
 سهراب سپهری 
رکورددار حراج نوزدهم 

نوزدهمین دوره حراج تهران توانســت با فروش ۸۲ اثر 
ارائه‏شــده به مبلغ ۲۴۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان، 
رقــم کل مزایده آثار و با افزوده‌شــدن ۱۰ درصد ســهم 
حراج‏گــزار، با رقم نهایی ۲۶۵ میلیــارد و ۸۹۲ میلیون 
تومان، رکورد جدیدی را به ثبت برســاند. در نوزدهمین 
حراج تهران، ۸۹ اثر شامل ۸۲ اثر نقاشی و ۷ مجسمه، 
به هنردوســتان ارائه شــد که درنهایت ۸۲ اثر به فروش 
رســیدند. رکورد این دوره حراج بــه تابلو بدون عنوان از 
مجموعه تنه‏درختان ســهراب ســپهری، به قیمت ۲۰ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان )۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون 
تومان با احتســاب درصد حراج‏گــزار( اختصاص پیدا 
کرد. پس از آن تابلو نقاشی‏خط »چه کسی می‏نگرد؟« 
حسین زنده‏رودی، به قیمت ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومــان )۱۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان با احتســاب 
درصد حراج‏گزار(، در جایگاه دوم قرار گرفت. اثر دیگری 
از مجموعه تنه‏درختان سهراب سپهری نیز با قیمت ۱۴ 
میلیارد )۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان با احتســاب 

درصد حراج‏گزار(، در جایگاه سوم‏ ایستاد. 
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ساندنس ۲۰۲۴ برندگانش را شناخت
جشــنواره فیلم ساندنس ۲۰۲۴، با اهدای جوایز به 
برندگان این دوره از بهترین‏ها تجلیل کرد. مهر ضمن 
اعلام این خبر به نقل از ورایتی نوشــت، جایزه بزرگ 
هیئت‌داوران جشــنواره در بخش رقابتی ســینمای 
داســتانی آمریکا به »در تابســتان‏ها«، از الســاندرا 
لاکــورازا ســامودیو تعلق گرفت. در بخش مســتند 
آمریکایی هم »جنگ پرسلاین« با جایزه اصلی این 
بخش تجلیل شــد. جوایز برتر در بخش ســینمای 
مستند جهان به »نوعی جدید از بیابان« تعلق گرفت. 
»ســوجو« که برنده فیلم بخش داســتانی شد هم، 
درباره یتیمی ۴ ساله اســت که ممکن است نتواند 
هرگز از آینده‏اش ـ که کار برای کارتل موادمخدر است 
ـ فرار کند. از برندگان بزرگ بخش داستان می‏توان از 
»دیدی«، ساخته شان وانگ و مستند هیجان‏انگیز 
»دختــران« نیــز نــام برد. جــک بگــرت، کارگردان 
موزیک‌ویدئو هم جایزه مبتکر »نکست« را برای فیلم 
ســینمایی »مرگ کوچک« با بازی دیوید شــویمر و 

دومینیک فیک از آن خود کرد.

 حمایت از فلسطین 
دفاع حقوق بشر است

ملیســا بــاررا درباره اخــراج خود از ســریال »جیغ«، 
صحبت کــرد. این بازیگر نقش ســام کارپنتر، دختر 
بیلی لومیــس را در فیلم‏های »جیغ« ســال ۲۰۲۲ و 
»جیغ ۶« در سال ۲۰۲۳ بازی کرد که دومی با فروش 
۱۰۸ میلیــون دلاری در گیشــه‏های داخلی آمریکا، 
رکورد گیشه این مجموعه را به‌نام خود ثبت کرد. مهر 
ضمن اعلام این خبر به نقل از ورایتی نوشــت، او قرار 
بود به ایفای نقش این شــخصیت در فیلم هفتم هم 
ادامــه دهد که ماه نوامبر و پس از پســت‏هایی که در 
رســانه‏های اجتماعی در حمایت از فلسطین منتشر 
کرد، به‌دلیل یهودی‏ستیزانه تفسیرشدن آن‏ها، اخراج 
شد. حالا او به رولینگ استون گفته است، پست‏های 
فلسطینی که منجر به اخراج او شد »نباید بحث‏برانگیز 
باشد«، زیرا او فقط داشت از حقوق بشر دفاع می‏کرد. 
باررا تاکید کرد، تنها چیزی که او خواسته آتش‏بس در 
غزه بود که به آرامش هــر دو طرف دیوار می‏انجامد؛ 

پایان‌دادن به خشونت برای صلح و امنیت همه.  
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دورفمن مستند تقی امیرانی درباره‏ی کودتای ۲۸ مردادماه و نقش 
آمریکا در سقوط دولت مصدق است که در چهاردهمین جشنواره‏ی 
ســینما حقیقت ایران به نمایش درآمد( نشــان می‏دهد، سرنگونی 
مصدق می‏توانســت برای ما شبیه یک پیش‌گویی باشد از آنچه 20 
ســال بعد از آن قرار بــود برای آلنده اتفاق بیفتد: همان تاکتیک‏ها، 
همان دخالت از سوی دول بیگانه، همان نابودی روند آزادسازی ملی؛ 
بعد هم ساواک در ایران و پلیس مخفی پینوشه در شیلی از روش‏های 
مشــابهی برای رسیدن به یک هدف مشــابه استفاده کردند، اینکه 

دروازه‏های کشور را به روی سرمایه‏ی خارجی باز کنند. 
Ó  در ابتدای کتاب »نشــخوار رویاها«، خاطرات‏تان از تبعید‌

یا اجازه بدهید آن را ســفر شما در دل امید و ناامیدی بنامم، 
چیزی نوشته‏اید که من امروز می‏توانم احساس‏اش کنم. اما 
لطفاً بیشتر درباره‏ی این جمله که نوشته‏اید توضیح بدهید: 
»این روزها همه‏ی ما در تبعید هستیم«. چرا این‏طوری فکر 

می‏کنید؟
به‏نظر می‏رســد تبعید یکی از موقعیت‏های مدرن انسانی ما باشد، 
چه شما در کشور خودتان زندگی کنید بدون اینکه حتی از آن بیرون 
رفته باشــید، چه روی زمین سرگردان باشــید. به‏خصوص در دوران 
این پاندمی اخیر کرونا، این‏طوری به‏نظرم می‏رسید چون در آن دوره 
مردمی که هرگز از سرزمین‏شان تبعید نشده بودند ناگهان در معرض 
غربت، بیگانگی و فقدان چیزهایی قرار گرفتند که به زندگی روزمره 
و ثبات معنا مــی‏داد. جایی که نجات یک‏نفر وابســته به »مهربانی 

بیگانگان« بود. 
Ó  وقتی مشغول خواندن کتاب‏تان بودم، همین چند هفته‌

قبل در شیلی انتخاباتی اتفاق افتاد و مردم به تغییر نکردن 
قانون اساســی‌ای که پینوشــه وضع کرده بــود، رأی دادند. 
راســتش این اتفاق مرا یاد چیزی انداخت که نوشــته بودید 
و اینکه چطور نگران بودید دوباره می‏شــود مردم شــیلی را 
وادار کرد به حزبی که شما دوستش دارید، اعتماد کنند. فکر 
کردم آیا این‏ها به هم ارتباط دارند؟ و اگر این‏طور باشد شما از 
انتخاب مردم عصبانی و ناامید هســتید؟ بعد از حدود سه 
دهه، باور دارید که هنوز ســایه‏ی دیکتاتوری روی شانه‏های 

مردم است؟
وقتی پینوشــه روز دهم دســامبر ســال 2006 )روز حقوق بشــر!( 
درگذشــت، من در شیلی مشــغول فیلمبرداری مستندی درباره‏ی 
زندگی‏ام بودم )مســتند »سوگند به مردگان« که آن سال در فهرست 
اولیه‏ی اسکار هم قرار گرفت.( و در نیویورک‏تایمز نوشتم که همه‏ی 
آن رقص‏های در خیابان و جشــن گرفتن‏ها باید بســیار محتاطانه و 
هوشیارانه می‏بود. چون سایه‏ی بلند پینوشه احتمالًا هنوز با ماست 
و من حق داشــتم که آن هشــدار را بدهم. دیکتاتورها بیشتر از عمر 
حکومت‏شــان دوام دارنــد: آن‏ها چیزهایی را که بعدشــان می‏آید، 
فاسد و پوسیده می‏کنند. من این مشکلات را کنکاش و جست‏وجو 
کرده‏ام؛ عواقب حکومت استبداد و این را فقط در »نشخوار رویاها« 
ننوشــتم بلکه در نمایشنامه‏ی »مرگ و دوشیزه«، همچنین در رمان 
ماجراجویانه‏ی »پرستار بچه و کوه یخ« که قهرمانش یک یاغی است 
که به سفری دست می‏زند، به آن پرداخته‏ام. اخیراً هم همین موضوع 
محوریــت آخرین رمان من، »موزه‏ی خودکشــی« اســت. درباره‏ی 
رفراندوم که مردم ترقی‏خواه در آن باختند، خب ناامیدکننده بود )من 
هیچ‏وقت از انتخابی که رأی‏دهندگان می‏کنند عصبانی نمی‏شوم، به 
اینکه آن‏ها حق دارند نظری متفاوت با آرای من داشته باشند احترام 
می‏گذارم(. اما علاوه بر آن اخیراً رایزنی‏هایی بوده که در آن نیروهای 
محافظه‏کار به‌شکل پرسروصدایی شکست خوردند. همان‏طور که در 

کتاب جدیدم اظهار می‏کنم؛ هنوز آخرین حرف گفته نشده است. 
Ó  در ادامه‏ی ســوال قبلی، در کشــورهایی که تجربه مشابه‌

پینوشــه را تجربه کرده‏انــد، راه خلاص‌شــدن از آن ترس‏ها 
چیست؟ از همان سایه‏ی تاریکی که حرفش را زدیم؟

اگر جوابش را می‏دانستم، رئیس‏جمهور می‏شدم. اما شجاعت، اتحاد 
و گفتن حقیقت به یکدیگر می‏تواند شروعش باشد. 

Ó  یکی از مهم‏ترین جنبه‏های مورد بحث در کتاب‏تان، تاثیر‌
زبان و ادبیات اســت. واقعــاً فکر می‏کنید ادبیــات و واژه‏ها 
 ـرا نجات بدهند؟ چطور   ـهر دو  می‏توانند نویسنده و خواننده 

این کار را می‏کنند؟
ادبیات ممکن اســت به ســامت روان نویســنده کمک کنــد و او را 
از دیوانه‌شــدن نجــات بدهــد. اما در مــورد ارتباطش بــا خواننده، 
دســتورالعمل‏های متعددی وجود دارد که باعــث اثرگذاری ادبیات 
روی مخاطبانش هم می‏شود. البته فکر نمی‏کنم رستگاری و رهایی، 
یکی از این تاثیرات باشد. چیزی که ادبیات می‏تواند انجام بدهد این 
است که درِ جهان‏های خیال را به روی‌مان باز کند و همین به ما کمک 
می‏رساند که وجوه انسانی‏مان بیشتر رشد کند، حتی )یا شاید زمانی( 
بخــش تاریک وجودمان را هم کشــف کند. زمانــی در یک برنامه‏ی 
رادیویی بی‏بی‏سی با دوســت قدیمی‏ام نادین گوردیمر )نویسنده و 
فعال سیاســی اهل آفریقای جنوبی و برنده‏ی نوبل ادبیات( حضور 
داشــتم و وقتی از ما سوال شــد که چطور ادبیات می‏تواند جهان را 
تغییر بدهد، هر دو دقیقاً با کلماتی مشــابه جــواب دادیم؛ ادبیات 
خواننده‏ها را یک‌به‌یک تغییر می‏دهد. البته نمونه‏هایی هم هستند 
که ادبیات توانسته روی کل جامعه تاثیر بگذارد، چنان خودآگاهی 
روشــنی خلق کند )مثلًا در مورد بی‏عدالتی( که تغییر به‌تدریج )اما 
چیزی که می‏گویم خیلی تدریجی است( تبدیل به امری ناگزیر شده 
است. برای من، همین کافی است که چیزی که می‏نویسم هرکدام 
 ـزمانی که در جدال برای غلبه به تنهایی طبیعی‏ای  از خوانندگانم را 

 ـهمراهی کند.  هستند که همه‏ی ما زندگی‏اش می‏کنیم 
Ó  درباره‏‏ی دیدگاه‏تان نســبت به استفاده از زبان بین‏المللی‌

مثل انگلیســی برای نوشتن و زبان مادری بگویید. در کتاب 
اشــاره کردید که در تبعید با چالش انتخاب زبان انگلیســی 
برای نوشتن مواجه شدید تا مردم بیشتری درباره‏ی ‏آنچه در 
کشورتان رخ می‏دهد، مطلع شوند و اگرچه کتاب »نشخوار 
رویاها« به انگلیســی نوشته شــده ولی همچنان ترکیبی از 
کلمات اســپانیایی در آن وجود دارد. شــاید احساســات‏تان 
درباره‏ی آن کلمات را نمی‏توانستید به انگلیسی درست بیان 
کنید؟ یا به‏نظرتان رسیده ترجمه‏شان به انگلیسی از تاثیرشان 
کم می‏کند؟ )در ترجمه‏ی فارسی هم ترجمه‏ی کلمات آمده، 

هم ترکیب اسپانیایی‏شان(. 
من کل کتاب را به داســتان اینکه چگونه از زبانی به زبان دیگر دائم 
در رفت‌وآمد بودم، اختصاص داده‏ام و دست آخر این فرضیه را پیش 
کشیدم که من با هر دو زبان ازدواج کردم. آن خاطرات اولی که نوشتم، 
»به سمت جنوب و نگاهی به شمال: سفر دو زبانه« )که فکر می‏کنم 
آن هم به فارسی موجود باشد( این روند را در دوره‏ای مشقت‏بار شرح 
داده‏ام و راســتش بی‏انصافی در حق پیچیدگی‏های مضمونی و آن 
تجربه خواهد بود که تلاش کنم اینجا خلاصه‏اش کنم. همیشه سعی 
می‏کنم خوانندگانم را آگاه کنم که با اثر آدمی مواجه هستند که با دو 

زبان در خانه است و با هردوی آن‏ها زندگی می‏کند. 
Ó  وقتی در کارتیه لاتن با هاینریش بل )نویســنده‏ی مشهور‌

آلمانی و برنده‏ی نوبل ادبیات( ملاقات کردید به شــما گفته: 
»هیتلر زبان را هم آلوده کرده بود. دیگر نمی‏توانستیم کلمه‏ی 
رفیق، وجیــد، پیروزی و بــرادری را بنویســیم«. چطور یک 
دیکتاتور می‏تواند زبان را آلوده کند؟ و چگونه مردم می‏توانند 
از واژه‏های باارزش‏شان محافظت کنند و همچنان آن‏ها را از 

معنایی که دیکتاتور به آن‏ها تحمیل کرده، متمایز کنند؟
»بــل« خودش همه‏ی زندگی تــاش کرده بود کــه آن کلمات را باز 
تعریف کند. از آن آلودگی نجات‏شان دهد و قطعاً الهام‏بخش من هم 
در انجــام این کار بود. این واقعیت که یک نفر هرگز نمی‏تواند کاملًا 
موفق شــود به این معنا نیســت که ما باید تلاش برای دادن زندگی 
دوبــاره به زبانی را که ربوده شــده و مورد تجاوز و تحریف قرار گرفته، 
رها کنیم. باور دارم که یک کلمه‏ حقیقت قوی‏تر از هزار دروغ است اما 
اغلب زمان طولانی لازم است تا آن کلمات حقیقی گوش‏هایی را پیدا 

کنند که مدت‏ها با ترس و حماقت پر شده‏اند. 

گفت‏وگو با آریل دورفمن تجربه‏ای هیجان‏انگیز است چون همزمان با نویسنده‏ای 
توانا طرف هســتید که چه در ادبیات داســتانی، چه در نوشــتن ناداستان‏هایی که 
اغلب خاطرات نویسنده اســت ـ مثل همین »نشخوار رویاها« که اخیراً توسط نشر 
برج منتشر شــده و بهانه‏ی ما برای گفت‏وگو شــد ـ هم صاحب سبک در ادبیات، در 
اســتفاده از واژگان و قصه‏پــردازی متبحر اســت و هــم به‏عنوان یک فعال سیاســی 
از دهــه‏ی ۷۰ میــادی و زمانی که مشــاور فرهنگی ســالوادور آلنده بــوده تا همین 
امروز در ۸۱ ســالگی، مردی اســت صاحب بینش و جهان‏بینــی جالب به‏خصوص از 
این جهت که دائم برمی‏گردد و خودش، حزبش، مســیرش و مردم کشــورش را نقد 
می‏کند. این روشــن‏بینی او نســبت به انســان و جهان سیاســت همان چیزی است 
که علاوه بر توانایی‏ ادبی‏اش همیشــه به‏عنوان خواننده مســحورم کرده. »نشخوار 
رویاها« روایتی اســت از روزهای تبعید دورفمن و بعد بازگشت به شیلی بعد از بیش 
از یک دهه دوری و مواجهه با کشــوری که بعد از تجربه‏ی دیکتاتوری پینوشــه تغییر 
شــکل داده؛ تبعیدی که ابعادی فراتر از مســئله‏ی فیزیکی پیدا می‏کند و تاثیرش را 
حتی روی زبان مادری هم می‏گــذارد. از دورفمن در خلال این گفت‏وگو و خواندنش 
اگر دو چیز آموخته باشــم، یکی بازگشت به خویشتن و نقد و پذیرش است و دیگری 

امیدوار بودن حتی وقتی دلیلی برایش نمی‏بینید. 

روزنامه‏نگار و مترجم
صوفیا نصراللهی

مبارزه با 
دیکتاتوری، حرکت 

شرافتمندانه‏ای است 
اما موقعیت‏های 

آن مبارزه هم 
اغلب مبارزان را 
تبدیل به مردمی 

می‏کند که بدترین 
ویژگی‏های‌شان را به 

نمایش می‏گذارند

Ó  اول از همه باید بگویم که کتاب‏های شما در ایران طرفداران‌
زیاد دارد. شــاید چون شما راوی امید در روزهای دموکراسی 
و ناامیدی در روزهای دیکتاتوری شیلی هستید. کلمات شما 
از خشم، امید، آزادی و خانه را ایرانی‏ها خوب درک می‏کنند. 
کتاب »نشــخوار رویاها: خاطرات یک تبعیدی ســرکش« که 
سال 2011 نوشتید اخیراً توسط نشر برج ترجمه و در ایران 
منتشر شــده است و کســانی که آن را خوانده‏اند نسبت به 

خاطرات شما و جزئیاتش کنجکاوی‏های زیادی دارند. 
از کلام محبت‏آمیز شما خیلی سپاسگزارم و البته برایم مایه‏ی مباهات 
اســت که در ایران چنین خواننده‏های پیگیری دارم. کشور شما به 

قلب من نزدیک است. 
Ó  کتاب شما را که می‏خواندم و با دیگر تجربیات از این دست‌

مقایسه می‏کردم، به گمانم رسید درنهایت تفاوتی ندارد شما 
کجای این جهان زندگی می‏کنید، کم‌وبیش شرایط زندگی در 
کشوری تحت سلطه‏ی دیکتاتوری یکسان است. با این تلقی 

موافقید؟
از برخی جهات حرف درستی است. همه‏ی حکومت‏های دیکتاتور 
به‌شــکل خســتگی‏ناپذیر و وحشــتناکی تکرار می‏شــوند و همان 
ویژگی‏های دهشــتناک را دارند؛ ترس، کنترل و نظارت، خشونت، 
مصادره به مطلوب، دروغ‏ها، استفاده‏ی گزینشی از ترس و وحشت. 
امــا یکی هم می‏تواند درباره‏ی دیکتاتوری همان چیزی را بگوید که 
تولســتوی، در همان اولیــن خط‏های کتاب »آنا کارنینــا« درباره‏ی 
خانواده‏هــا گفته بود، البتــه با تغییر بعضی کلمات: »کشــورهای 
خوشبخت همه شبیه یکدیگر هستند اما کشورهای بدبخت )آن‏هایی 
که تحت ســلطه‏ی دیکتاتوری هســتند( هرکدام به روش خودشان 
بدبخت هســتند«. منظورم از این جمله آن اســت کــه ویژگی‏های 
سیاسی و فرهنگی هر سرزمین و تجربیات‏شان با هم متفاوت است 
و به همین دلیل صورت‏های مقاومت هم با یکدیگر تفاوت دارد. اما 
چیزی که حقیقت دارد این اســت که کسی از شیلی، بگوییم مثلًا 
شــبیه من، ســریعاً با کســی که جای دیگری از دنیا از سرکوب رنج 
می‏برد، چه در روسیه باشد، چه گواتمالا، احساس همراهی و دوستی 
می‏کند. در مورد شــیلی و ایران که ما به‌واسطه‏ی تاریخ به هم پیوند 
خورده‏ایم. همان‏طور که فیلــم فوق‏العاده‏ی »کودتای ۵۳« )منظور 

گفت‏وگوی اختصاصی هم‏میهن 
بــا آریل دورفمن کــه اخیراً کتاب 
خاطــرات  رویاهــا«،   »نشــخوار 
او از تبعیــد در دوران دیکتاتــور شــیلی 

در ایــــــران منتشــر شــده است

 سایه پینوشه 
هنوز با ماست

روایت 
نویسنده


